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 کتای   خداوند مبنا

بیستا پایش  بشبنمیندهیننده  که  است  را سزا  در  ای  آسیاز  بخشش خود  بلند ای  را  مان هستی 

ن شبنم  ینش و دانش راه داد و ایبلند ب  اراست و مردمان را ببارگاهیبستاره های دانائی ب  نمود و

ابان نادانی  یدگان بچه که مر  شودیده م یگاهی بآب زندگانی نام  گفتار کردگار است   نیکه نخست

چون   دا گشت یهو  اب دانشن روشنی که از آفتیو ا  نیبروشنائی نخست  و هنگامی  دیرا زنده نما

آشکارنمن  ید جنبش نخستیبتاب ا  ودار و  و  نمودارهای شد  د  ن  بودهیانای  از بخشش  اوست   کتا 

 ار و کردار را نائی و دانائی گفتیب  دهی هر گفته و شن  زه از یداننده و بخشنده و اوست پاک و پاک

پس دانسته شد    تار را گواهن گفیدا ایاو هو  هستی و آنچه از  دست از دامن شناسائی او کوتاه

ن در دبستان یاوست دانای نخست  رنده او خردینده و پذیاست و پا  ار گفتارخشش کردگی  نینخست

ائی ر داننمودا  آشکار   نائی اوست و هر چهیدا از پرتو بیآنچه هو  زدانی   جهان و اوست نمودار

 انجام کارها باو   همه نامها نام او و آغاز و او

 

اد روزگار  یخوشی آورد و بر دوستی افزود و    دین زندانی روزگار رسینامه شما در زندان با

م و یدید  در خاک تازی روزی نمود  دار را یسپاس دارای جهان را که د  ه نمودرا تاز  نیشیپ

اد ید و گردش روزگار  یاین  ر را فراموشی از پی درادید چنان است که آن دیام  میدیم و شنیگفت

سبز و خرم و   د و در انجمن روزگاریتی برودوساه  یآنچه کشته شد گ  او را از دل نبرد و از

 نده بماند یپا

 

درد را می   جهان در دست پزشک دانا است   رگ  های آسمانی پرسش رفته بوده  نام   از  نکهیا

م  ندیب درمان  بدانائی  روز    کندیو  رازیهر  و  را  آوازی  است  را  سر  را  در  هر  امروز  د 

از امروزینگران باشروز را  ام  گریدرمان د  درمانی و فردا را شود یده مید  دیران  د و سخن 

خود   که از بادهیمردمان  و او را بر بستر ناکامی انداخته  گرفتهکران فرا  یتی را دردهای بیگ

و همه مردمان را   نست که خودیا  اند  داشته  نی سر مست شده اند پزشک دانا را از او بازیب

اند  گرفتار درد    نموده  میمنه  درمان  نه  را    راست   شناسندی دانند  دوست  و  اند  انگاشته  کژ  را 

اند شمرده  ای بشنو  دشمن  آواز  رازنن  ید  بگوئیستیبا  دانی  و  ب  دیشا  دید  خوابند  در  دار  یآنانکه 

 شوند  

 

 هر که امروز زنده  دید و بنوشیبشتاب  دهدیزندگانی م  زدانی آب یدست بخشش    بگو ای مردگان

 ابد یرد و هر که امروز مرد هر گز زندگی نینم ر گز شد ه
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ز زبان خواسته اند آنچه اچه که    کو است ین  تازی و پارسی هر دو  دیباره زبان نوشته بود  در

ایبگفتار گو  پی بردن آی نده است و  از هر دو می  امروز  دین  آفتاب دانش    و  از آسمان چون 

 د سزاوار است  یش نمائیان را ستازبن یاست هر چه ا دایکار و هوآش رانیا

 

 ان آمد گروهی از مردمان آسمانی آواز آشناین بمیپس  ن در روزیچون گفتار نخست  ای دوست 

گرویشن بآن  و  برخی   دند یدند  کردار  گروهی چون  گفتار    و  با  ندیرا  آفتاب یکی  پرتو  از  دند 

 ماندند  ائی دوردان

  

ش پاک  یروز شما را از آلای ن روز پیآنچه در ا  د :یفرمایان پاک مدزی   ان خاکبگو ای پسر 

ان یت که ززهائی اسیپاکی از چ  شی پاکی از آلا  راه منست   ش رساند همان راهیبآسا  د وینما

و   ک باشدیاگر چه ن  دن گفتار و کردار خود است یو آن پسند  بکاهد  آرد و از بزرگی مردمان

 او آگاه   آنکه  دین نمایزم  روی  ءک خواه همهیهر کس خود را ن  ش هنگامی دست دهد کهیآسا

زم یا مردمان  همه  اگر  که  گواه  را  گفتار  م  نین  پی  آسمانی  دریبگفته  از  گز  هر  ای ی بردند 

 ست ینبوده و نستاره ای   نیآسمان راستی را روشن تر از ا بی بهره نمی ماندند زدانییبخشش 

 

گانگی روی ید  یگانگی بروشنی خورشیکی بیتار  از   ای پسران خاک  ن گفتار دانا آنکهینخست

بینست آن چیا  دینمائ آیچ  شتر از همهی ز که مردمان جهان را  درخت   ای دوست   دیزها بکار 

گوهر نبوده و نخواهد   نیاز ا  ای آگاهی را دلکش ترین برگی نه و دری از ا  خوشتر  گفتار را

 بود 

 

گر ید  دیه در اوست بی بهره نماو آنچجهان    چشم سر را پلک بآن نازکی از  نشای پسران دا

آز آ  پرده  فرود  دل  چشم  بر  نمودیاگر  خواهد  چه  ای  د  رشک یتار  مردمان  بگو  و  آز  کی 

ن گفتار را یا   ی بگوش هوشاگر کس  چنانکه ابر روشنائی آفتاب را  روشنائی جان را بپوشاند

 د یآسمان دانائی پرواز نما رد و بآسانی در بشنود پر آزادی بر آ

 

ر جهان  تارچون  دریا  گرفت  فرا  بخششیکی  هو  ای  روشنائی  و  آمد  تا یبجوش  گشت  دا 

اگر    اده شد ژده د بآن م   ن همان روشنی است که در نامه های آسمانیی و ا  شود   دهیکردارها د

گانگی ید  یخورش  زه کند وی کو پا  ک پاکیمردمان روزگار را بگفتار ن  دلهای  اهدکردگار بخو

  راستی گفتار  چه که گواه  دیگفتار را کردار با  ای مردماند  یا تازه نمابر جانها بتابد و جهان ر

دانای   دینگشا  ئیناید و کوران را درهای بیراب ننمایس  تشنگان را  نی کردار است و آن بی ا
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کودکان جهان   ری شود و نرم آن بجای شیم  دهیر دید : گفتار درشت بجای شمشیفرمایآسمانی م

 ند یورسند و برتری ج ن بدانائییاز

 

 دیابید و مرا بیاز هر چه هست بگذر  چ نهیه  د هر که دارای من نباشد داراییگویزبان خرد م

وشنائی منم آن ر  و مردگان را زنده کنم  میه نماازت   پژمردگان را   ای دانشینش و دریآفتاب ب  منم

 وزم  امیم و پرواز بیرا بگشا از که پر بستگانیم و منم شاهباز دست بی نیده بنماید که راه

 

 د یاشامیاز او ب دهید و چشمه دانائی جوشیبشتاب  د : راه آزادی باز شدهیفرمایکتا میدوست 

 

دوستان ای  پر  بگو  شد  یده  سرا  بلند  بچ بگانگی  رایکدیگانگان  یشم  بار    دینیمب  گر   کی همه 

د او یفزایبکاهد و بر دانائی ب  هر آنچه از نادانی  میگویبراستی م  ک شاخساریبرگ    د و یدار

د و در سراپرده یراه رو  ه داد و راستی یدر سا  بگو ای مردمان  و هست   ننده بودهی ده آفریندپس

 د یئکتائی در آ ی

 

دارای چشم ای  آ  بگو  است  یآ  نهیگذشته  آگاه شوین یببنده  و  را یشا  دید  آگاهی دوست  از   د پس 

د و  یآ  زی است که مردمان را بکاریچ  وه درخت دانائیین میامروز بهتر  دید و نرنجانیبشناس

  دینگاهداری نما

 

است   من  راستی  گواه  زبان  بدروغ  بگو  را  گنج   دیالائیم  او  جان  است یو  من  راز  را   نه  او 

آز  چیام  دیرپامس  بدست  ا  ناند  در  که  ازیاست  که جهان  بامداد  دانش یهای خورشیروشن  ن  د 

 م یاشامیای شناسائی بیم و از دریپی بر  روشن است بخواست دوست 

 

است یکم  چون گوش  ای دوست  است چندی  مانده  اب  کاشانه خود خاموش  در  کار    که خامه 

 ده تر آمده  یپسندشی گرفته و یکه خاموشی از گفتار پ دهیجائی رسب

 

ر باندازه  یش  دگان بمانند و نورستگان برسند ینورس  تا   شودیسخن باندازه گفته م  مردمان  ای  بگو

آ  دیبا ای دوست   نندیگانگی جای گزی  ارگاهند و در بیداد تا کودکان جهان بجهان بزرگی در 

 اند ؟یا بروی بسوزاند دیچه نماگر تا پرتو آفتاب ی د میدانش کشت م تخمیدید  ن پاکیزم

 

ابان  یاز پس پرده جان بر آمد و همه پرندگان ب  آفتاب دانائی   کتایروزی دانای  یپه  ب  بگو امروز

 ابد ید و بیایب کو است کسی کهین اد دوست خرسندیدانش مستند و ب از باده
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جسمی و عظمی و   و روحی و جسدی و  فرک بلسانی و قلبی و نفسی و فؤادیأستغ  ای رب 

و جلدی إن  دمی  التو  أنت  الروک  باستغفاریأستغفرک    و  میحاب  إلهی  تهب ال  ا  به  روائح   ذی 

سلطانی   ایو أستغفرک    لین من رداء عفوک الجمی لبس المذنبت  ان و بهیالغفران علی أهل العص

ل علی ستشرق شمس الجود و الافضایو به    تکیظهر سلطان عفوک و عنای  ذی بهال  باستغفار

الخاطئون الی شطر    نسر عیذی به  لا غافری و موجدی باستغفار ایو أستغفرک   نیکل المذنب یه

 دی یا سیغفرک  تسأو    میححمن الر لدی باب رحمتک الر  دونیالمر  قومنیعفوک و احسانک و  

م و  یتائب راجع نادم باکی سل  عن کل  انینوب و العصالذ  حرق کللت  ه ناراتذی جعلباستغفار ال

اجسادهطیبه   الذ  ر  کدورات  کلالممکنات عن  و عن  الآثام  و  نکرهی  ما  نوب  العزفسه  ز  ی ک 

 م  یالعل


